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منشی عصر
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

غرفه تجاری - خدماتی
یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت 
350متــر مربع واقع در خیابان نیایش نبش 
کوچه شــهید تابش بــه بالا ترین قیمت 
پیشــنهادی به صورت اجاره سالیانه واگذار 
گردد. متقاضیان جهت هماهنگی به شماره 
09347698589 با آقای شــهرکی تماس 

حاصل فرمایند.

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
ملایر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت 
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ، 

کابینت، ترمو وود.....شو روم : بازار پادنا 
09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

مفقـودی

 

حمل بـار

 

جوشکاری

 

عطـاری

 

صنایع چوب

 

خدمـات

 

استخـدام

 

عرضه قارچ

 

اجاره غرفه

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

جوشکاری فتح فاز 6 صنعتی )سافاری( 
قطعه75  شماره تماس:

 09179307588 - 09347685420 
حمید رفعتی

عرضه قارچ تولید کیش به کیشوندان 
بدون واسطه )تحویل در محل(

تلفن سفارش: 09347692496

اصل قرارداد واگذاری قطعی واحد مسکونی در 
مجتمع درسا مهر قطعه SC-14 بلوک ساکرا 
5 واحد B4 واقع در جزیره کیش به شماره 
33/ق/99 مورخ 1399/05/07 منعقده 

فی مابین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 
و شرکت توسعه آکام فولاد و همچنین الحاقیه 

یک آن قرار داد به شماره 118/ق/1400 
مورخ 1400/12/18 فی مابین شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش و شرکت 

توسعه آکام فولاد و آقای نوید اردبیلی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

    گــروه حوادث  -    مردی که پس از قتل دوســت 
پولدارش جسد او را آتش زده بود، به زودی در دادگاه 
کیفری یک استان تهران محاکمه می شود. مقتول همه 
بدهــی متهم را پرداخت کــرده و پولی هم به عنوان 

سرمایه در اختیارش گذاشته بود.
دی ســال گذشته مردی به مأموران پلیس تهران خبر 
داد پسرش جمشید گمشــده است. او گفت: »پسر 
۲۲ ســاله ام چند روزی است که گمشده و از او خبر 
نداریم. در این مدت تلفن همراهش خاموش است و 
دوستان و آشنایان هم از جمشید خبر ندارند، احتمال 
می دهیم اتفاقی ناگوار برایش پیش آمده باشد، برای 
همیــن تصمیم گرفتیم از پلیس درخواســت کمک 

کنیم.«
تحقیقات پلیس با مطرح شــدن شکایت در این باره 
جریان داشــت تا این که صاحب یــک باغ به پلیس 

گزارش داد جسدی سوخته در باغش پیدا شده است.
 بررســی های پلیس در این باره نشان داد مشخصات 
جســد پیدا شده با نشــانی هایی که خانواده جمشید 
از او داده اند، شــباهت دارد. با تأیید هویت جمشــید 
پرونده با موضوع قتل عمد تشــکیل شده و تحقیقات 
مأموران در این باره آغاز شــد. همزمان با انتقال جسد 
به پزشــکی قانونی پدر جمشید به اداره پلیس رفت و 
گفت پسرش از مدتی قبل با دوستش همایون اختلاف 
داشت و احتمال می دهد او در جریان حادثه نقش داشته 
باشــد. همایون، اما در تحقیقات به پلیس گفت قبول 
دارد با جمشــید اختلاف داشت، اما در ماجرای قتل 
او نقش ندارد. وقتی نقطه زنی تلفن همراه نشان داد که 
آن ها برای ساعتی کنار هم بوده اند همایون چاره ای جز 

اعتراف به حقیقت نداشت.
او گفت: »چندسال قبل که با جمشید آشنا شدم متوجه 

شدم که او وضع مالی خوبی دارد. جمشید با وجود این 
که جوان بود، اما ثروتمند بود. ما با هم در یک میهمانی 
آشنا شدیم و کمی بعد هم صمیمی تر شدیم. او از من 
سؤال کرد که علت ناراحتی و پریشانی ام چیست که در 

جوابش گفتم بی پولی.
مــن بدهکار بودم و همین موضوع باعث شــده بود 
بیشــتر اوقات پریشان باشــم. ماجرا را برای جمشید 
تعریف کردم. او بعد از شنیدن حرف هایم به من گفت 
که بدهی ام را می دهد. جمشــید گفت که ۳۰۰ میلیون 
تومان به من می دهد که با بخشی از آن می توانم بدهی ام 
را بدهم و با مابقی کار کنم و با جمشید شریک باشم و 

پولش را هم به او برگردانم.«
متهم ادامه داد: »از اتفاقی که در زندگی ام رقم می خورد 
خیلی خوشــحال بودم؛ چرا که همه بدهی ام را دادم و 
مابقــی را هم خرج کردم. کمی از پول را هم به عنوان 

سود به جمشید دادم، اما او متوجه شد به او دروغ گفته ام 
که از این کارم ناراحت شــد. آنجا بود که پیگیر شد و 
اصرار داشت پولش را پس بدهم. من پولی نداشتم به 
او برگردانم برای همین از این موضوع ناراحت بودم. 
اختلاف ما در این باره زیاد شد تا جایی که گفت قصد 
شــکایت دارد. آنجا بود که تصمیم خطرناکی گرفتم. 
روز حادثه او را به باغ یکی از دوستانم دعوت کردم. از 
قبل دو نفر را به باغ دعوت کرده بودم تا در قتل جمشید 

به من کمک کنند.
آن ها گوشه ای پنهان شده و منتظر بودند تا من به آن ها 
علامت بدهم. مشغول درست کردن غذا که شدیم از 
فرصت پیش آمده استفاده کردم و با چوب ضربه ای به 
سرش زدم. بعد هم با چاقو چندضربه به او وارد کردم 
که جانش را از دست داد. بعد هم با کمک دو همدستم 
جسد را به صندوق عقب ماشین جمشید منتقل کردیم 

و به باغ دیگری بردیم و جســد را آنجا آتش زدیم و 
فــرار کردیم.« بعد از این کــه همایون به قتل اعتراف 
کرد، مشخصات دو همدست خود را به پلیس داد که 
مأموران آن ها را هم شناســایی و دســتگیر کردند. دو 
همدست او در تحقیقات انجام شده به کمک در حمل 

جسد و آتش زدن آن اعتراف کردند.

با کامل شدن تحقیقات بازپرس همایون را به اتهام قتل 
عمد و دو همدست وی را به جرم همکاری در انتقال 
جســد و آتش زدن جسد مجرم شناخت و بعد از این 
که کیفرخواســت علیه آن ها صادر شد، پرونده برای 
بررســی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.

آتش زدن جنازه دوست پولدار در جنایتی مخوفآتش زدن جنازه دوست پولدار در جنایتی مخوف

دختر دختر ۳۳ساله قربانی وسوسه شیطانی پسر ساله قربانی وسوسه شیطانی پسر ۲۵۲۵سالهساله
گروه حوادث  -    پسر ۲۵ ساله ای که روز گذشته به اتهام قتل دختری 
۳ ساله در مشهد دستگیر شد، در اعترافاتی تکاندهنده ارتکاب جنایت 

را پذیرفت و به تشریح جزئیات این حادثه تلخ پرداخت.
ساعت ۱۵ عصر بیستم اردیبهشت، دختر بچه ۳ ساله ای به نام »مهرسا« 
در خیابان شهید شیری نژاد )کوی مهدی آباد( به طور ناگهانی گم شد. 
خانواده این دختر خردسال برای یافتن او به جست و جو پرداختند و 
با نگرانی به هر کوی و برزنی ســرزدند اما هیچ اثری از »مهرسا« نبود. 
همزمان با ورود پلیس به ماجرای گم شدن دختربچه مذکور، اهالی محل 
نیز به یاری این خانواده آمدند و با انتشار تصاویری در فضای مجازی و 
محل سکونت وی، به تلاش برای یافتن سرنخی از این دختر ادامه دادند.

یکی از همســایگان این خانواده نیز تصویری از او را به شیشــه عقب 
تاکســی چســباند تا او نیز سهمی در کمک به همسایه درمانده داشته 
باشــد. اما همه این جست وجوها بی فایده بود تا این که بیست و دوم 
اردیبهشت، پرونده »مهرسا کوچولو« در پلیس آگاهی خراسان رضوی 

مورد بررسی های تخصصی قرار گرفت.
با توجه به اهمیت موضوع و با دســتور و راهنمایی سرهنگ کارآگاه 
»جواد شفیع زاده« )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( این پرونده 
برای پیگیری های پلیسی در اختیار کارآگاهان اداره جنایی قرار گرفت 
چرا که احتمال ربایش یا قتل کودک بیشتر از فرضیه های وقوع حوادث 
ناخواســته و اتفاقی مطرح بود. به همیــن دلیل گروهی از کارآگاهان 
دایره مبارزه با آدم ربایی با نظارت ســرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
اداره جنایی( وارد عمل شدند و در حالی به بازبینی دوربین های مدار 
بســته پرداختند که هیچ سرنخی از کودک مذکور دیده نشد. در حالی 
که خانواده »مهرســا« هنگام بازدید از یکی از دوربین های مدار بســته 
مدرســه ای در همان اطراف به ربودن دخترشــان توسط دو نوجوان 
دوچرخه ســوار مشکوک بودند اما بررسی ها در این باره نیز نشان داد 
که دوچرخه سواران پسر بچه ۶ ساله ای را با خود همراه کرده اند و این 

موضوع ارتباطی به گم شدن »مهرسا« ندارد.
در حالی که تحقیقات برای ردیابی دختر گم شده همچنان با فرضیه های 
متفاوت ادامه داشــت، ساعت ۱۲:۱۵ ظهر روز گذشته، یکی از اهالی 
خیابان شهید شیری نژاد که در حال احداث ساختمانی پس از تخریب 
منزل کلنگی بود، جوشــکاری را برای ادامه ســاخت و ساز به داخل 
ساختمان برد اما ناگهان با کیسه سفیدرنگ مشکوکی روبه رو شد که 

درون ساختمان افتاده بود. وقتی آن را گشود، صحنه وحشتناکی مقابل 
چشمانش نمایان شد؛ جسد دختر خردسالی درون کیسه قرار داشت.

مالک ساختمان سراسیمه و هراسان با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و ماجرا 
را اطلاع داد. طولی نکشید که نیروهای کلانتری محل عازم خیابان شهید 
شیری نژاد شدند و با مشاهده جسد دختربچه ای با پیراهن سفید و شلوار 
قرمز رنگ مراتب را به بازپرس ویژه قتل عمد اطلاع دادند. مدتی بعد 
با حضور مقام قضایی و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی در محل کشــف جسد، مشخص شــد که او همان »مهرسا« 
دختربچه گم شده اســت که از حدود چهار روز قبل جست وجوها 

برای یافتن وی آغاز شده بود.
پزشک قانونی که در محل ساختمان در حال احداث حضور داشت به 
دستور بازپرس »عارفی راد« جسد را معاینه کرد و علت مرگ را انسداد 
راه تنفسی )خفگی( تشخیص داد. بدین ترتیب با روشن شدن ماجرای 
قتل دختر ۳ ساله، تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان جنایت ادامه 
یافت. بررسی های بیشتر بیانگر آن بود که جسد از یکی از منازل اطراف 
به داخل ساختمان مذکور پرت شده است. پس از آن که کارآگاهان در 
حضور مقام قضایی، منازل اطراف را مورد کنکاش قرار دادند، به منزلی 
رســیدند که کیسه های دیگری شبیه کیسه ای که جسد درون آن قرار 
داشت در گوشه ای افتاده بود. وقتی مشخص شد که صاحبخانه پسر 
مجرد ۲۵ ساله ای به نام »ایمان« دارد، فرضیه ارتکاب جنایت توسط این 
تک فرزند خانواده قوت گرفت چرا که پدر خانواده گفت: در روز گم 
شدن »مهرسا« به همراه همسرش به شهرستان رفته بودند و پسرشان به 
تنهایی در خانه بود. او ادامه داد: وقتی از شهرستان بازگشتم و موضوع 
را  از اهالی محل فهمیدم برای پیدا کردن دختربچه، تصویر او را پشت 
شیشه خودروی تاکسی خودم نصب کردم تا به خانواده اش برای یافتن 

او کمک کنم!...
با انتقال متهم ۲۵ ساله به پلیس آگاهی، بازجویی های تخصصی از وی 
آغاز شــد تا این که او لب به اعتراف گشود و به قتل دختر بچه ۳ ساله 
اقرار کرد. او در اظهاراتی تکاندهنده گفت: در یک کارگاه کولرسازی 
کار می کنم. آن روز عصر وقتی برای صرف ناهار به خانه بازمی گشتم 
درون گوشی تلفن همراهم فیلم های کوتاه و تصاویر مستهجن را تماشا 
کردم. زمانی که به در منزل رســیدم دختربچه را داخل کوچه دیدم و 
وسوسه های شیطانی به سراغم آمد. او را به قصد تعرض و به بهانه ای به 

داخل خانه بردم ولی همچنان سروصدا می کرد. تصمیم گرفتم او را در 
کوچه رها کنم اما وقتی به داخل کوچه نگاه کردم، رهگذرانی حضور 
داشــتند که می ترسیدم با سروصدای دختربچه متوجه ماجرا شوند، 
به همین دلیل دخترک را به پشــت بام بردم. او هنوز جیغ می کشــید و 
سروصدا به راه انداخته بود که ناچار شدم برای جلوگیری از فریادهایش 
گلویش را فشــار بدهم. در این هنــگام بود که فهمیدم او دیگر نفس 
نمی کشد. خیلی ترسیده بودم، برای آنکه کسی متوجه این ماجرا نشود 
یکی از کیسه های سفید را از پشت بام برداشتم و جسد دختر خردسال 
را درون آن گذاشتم و سپس کیسه حاوی جسد را به داخل ساختمانی 

انداختم که همسایه در حال ساخت آن بود.
»ایمان- ت« )متهم این پرونده جنایی( در حالی با دستور قاضی »عارفی 
راد« برای تشخیص سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی شد که هیچ 
گونه آثار ظاهری از تجاوز روی پیکر دختر بچه وجود نداشت . شایان 
ذکر است، پدر و مادر متهم که در همسایگی خانواده مقتول سکونت 
دارند هنگامی که متوجه شــدند تک فرزند آنان به اتهام قتل دختربچه 
همسایه دستگیر شده است، از شدت ناراحتی و شرمندگی فقط اشک 
می ریختند. تحقیقات بیشتر درباره ادعاهای متهم و همچنین زوایای 
پنهان این جنایــت دردناک ادامه دارد و گروه تخصصی از کارآگاهان 
بازجویی ها را به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد 

آگاهی( آغاز کرده اند.

گــروه حوادث  -   مرد جوان وقتی 
نیمه شــب یک غریبه را در خانه اش 
دید او را به قتل رساند و متواری شد 
اما همسرش راز این جنایت را برای 

پلیس فاش کرد.
چنــدی قبل مأموران پلیس کرج در 
جریــان قتل مردی جــوان در یک 
خانــه قرار گرفتند. وقتی تیم جنایی 
به محل رسید در نخستین بررسی ها 
مشــخص شد بهنام ۳۲ســاله که از 
ناحیه کمر به شــدت زخمی شــده 
بود پس از انتقال به بیمارستان جان 

باخته است.
در ادامه تحقیقات به دســتور محمد 
عنبری، بازپرس شعبه یکم دادسرای 
جنایی کرج، زن جوانی که در خانه 
حضور داشت تحت بازجویی قرار 
گرفت. وی که نخســت مدعی بود 
مقتــول نامزدش بوده اســت وقتی 
خود را مقابل مأموران پلیس دید به 
ناچار لب به بیان حقیقت گشــود و 
گفت: همسرم این مرد را کشته است. 
من مدتی قبل وقتی پســرم را برای 
بازی و گــردش به پارک می بردم با 
بهنام آشنا شــدم. او هم دخترش را 
به پارک می آورد. بعد از مدتی کم کم 
با هم ارتباط بیشــتری پیدا کردیم و 
او به مــن ابراز علاقه کرد. می گفت 
با همســرش مشکل و اختلاف دارد 
و می خواهد طلاقش بدهد. از آنجا 
که شوهر کارگر من از صبح تا شب 
سرکار بود و توجهی به من نداشت 

کم کم احساس کردم بهنام می تواند 
همصحبت خوبی برایم باشد. وقتی 
او به من پیشنهاد داد از شوهرم جدا 
بشوم و با او ازدواج کنم حرف هایش 
را باور کردم. تا اینکه یک شب از من 
خواست برای صحبت درباره آینده 
و وضعیت زندگی و بچه هایمان به 
خانــه ما بیاید، من هــم قبول کردم. 
شوهرم همیشه خسته بود و شب ها 
زود می خوابید این شــد که پسرم را 
خواباندم و در کوچه را باز گذاشتم 
تا بهنام وارد خانه شــود. نیم ساعتی 
گذشــته بود و ما در راه پله مشغول 
صحبت بودیم که پســرم از خواب 
بیدار شده و شروع به گریه کرده بود 
به همین خاطر همسرم نیز بیدار شده 
و وقتــی مرا در خانه ندیده بود برای 
پیدا کردنم به راه پله آمد. زمانی که او 

من را در حال صحبت با بهنام دید به 
قدری عصبانی شــد که با هم درگیر 
شدند. در همین گیرودار با چاقویی 
که از آشپزخانه برداشته بود بهنام را 
زد و از خانــه فــرار کرد.این زن در 
بازجویی ها مدعی شــد: بهنام به من 
گفته بــود 4 میلیون تومان به او پول 
بدهــم تا یک اتاق اجاره کند و با هم 
زندگی کنیم، اما حالا فهمیدم که همه 
حرف هایش  دروغ بوده و فقط قصد 

سوءاستفاده از من را داشته.
بازپرس عنبــری درباره این پرونده 
گفت: پــس از این اظهــارات، زن 
جوان بازداشت شــد اما از آنجا که 
قاتل هنوز دســتگیر نشــده است 
تحقیقــات برای دســتگیری وی و 
روشــن شــدن ابهامات موجود در 

پرونده ادامه دارد.

خیانت زن از شوهرش قاتل ساختخیانت زن از شوهرش قاتل ساخت


